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بررسی شیوه های ایجاد و ساماندهی شبکه های داوطلبی در 
شرایط جنگ با استناد به الگوهای جهانی 

چكیده

مسئولیت اصلی نظام رفاه و تأمین اجتماعی پاسخ به مخاطرات گوناگون از قبیل بحران‌های طبیعی و انسانی است. در این بین استفاده 
از ظرفیت همبستگی اجتماعی ایجاد شده در جامعه و تبدیل آن به مشارکت اجتماعی شهروندان مهم‌ترین راه‌حل پاسخ به کاهش توان 
دولت در لحظه بحران است. اقدامات نهادهای حمایتی و امدادی در خلال جنگ 12روزه را می‌توان در قالب سه دسته از کنشگری عملیاتی 
دسته‌بندی کرد: اقداماتی در استمرار وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌ها، گسترش و تطبیق مأموریت‌ها متناسب با شرایط بحران و 
سیاست‌های معطوف به شرایط جنگی. اما آسیب‌شناسی این اقدامات، نشان از استمرار یا بسط فعالیت‌های معمول اجرایی دستگاه‌ها دارد 
و کمتر سیاست‌های از پیش طراحی شده برای مقابله با شرایط بحرانی، برنامه‌ریزی جهت پاسخ به مشکلات فزاینده و طولانی‌مدت مربوط 

به آن و استفاده از ظرفیت مردمی تدوین و اجرایی شده بود.
اما تجربیات بهره‌مندی از ظرفیت داوطلبان رسمی و تشکیل شبکه‌های داوطلبی غیر‌رسمی در سراسر جهان نشان از موفقیت در زمینه بهره‌مندی 
از توان داوطلبی دارد. عموم این سازمان‌های داوطلبی از همان لحظات اولیه بحران شکل گرفته و توانسته‌اند با اعتماد و مشارکت مردمی خلأ 
خدمات دولتی را پر کنند. محلی و مشارکتی  بودن و پاسخ به نیازهای موجود با ارائه طیف وسیعی از خدمات اجتماعی از مهم ترین ویژگی 
آنهاست. لذا دو راهبرد کلانی که در راستای ایجاد و ساماندهی به ظرفیت داوطلبی پیشنهاد شده است شامل: انتظام بخشی به جذب داوطلبان 
رسمی در دستگاه های اجرایی کشور در قالب مأموریت نهاد فراسازمانی و ظرفیت سنجی ایجاد و ساماندهی فعالیت داوطلبان غیررسمی است.

Doi: 10.22034/mrc.report.21520

http://10.22034/mrc.report.21520
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خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله 
مسئولیت اصلی نظام رفاه و تأمین اجتماعی پاسخ به مخاطرات گوناگون از قبیل بحران های طبیعی )وقوع بلایای طبیعی، خشک سالی، قحطی 
و ...( و انسانی )جنگ، بیماری های فراگیر، فقر و ...( است. اما با وجود اتخاذ تمام تدابیر ممکن برای مدیریت بحران های آتی، فصل مشترک تمام 
الگوهای مدیریت بحران این است که تا حد قابل توجهی از کارآمدی دستگاه های رسمی برای پاسخ به فجایع و نیازهای مردم کاسته خواهد 
شد و دولت ها مجبور به درخواست کمک از داخل یا خارج از مرزهای سرزمینی خویش خواهند شد. در این میان، برخلاف انتظار پیوندهای 
افقی در جامعه، به عبارت‌دیگر همبستگی اجتماعی به عنوان نیروی پیونددهنده عناصر مختلف جامعه انسانی فعال تر از پیش خواهد شد. 
در واقع جامعه انسانی به دلیل مواجهه با بحرانی که بقای آن را تهدید کرده است؛ واکنش طبیعی جمعی از خود نشان می دهد. همین رخداد 

اجتماعی، یعنی افزایش همبستگی اجتماعی است که باید به عنوان راه برون رفت از لحظه بحران مورد توجه قرار گیرد. 
اما اگر افزایش همبستگی اجتماعی که به عنوان واکنش اولیه جامعه به مخاطره تجربه شده، بروز یافته است با سیاستگذاری اجتماعی مطلوب 
گره نخورد؛ تنها یک وضعیت همدلی ناپایدار و گذراست که نمی توان از نتایج واقعی آن بهره گرفت. ترجمان اصلی و مهم این همبستگی 
اجتماعی، افزایش مشارکت اجتماعی از مجاری گوناگونی است که حاکمیت ها به روی شهروندان می گشایند. داوطلبانی که در خلال پاسخ به 
وضعیت اضطراری، اقداماتی در حوزه های گوناگون انجام می دهند؛ به مرور در قالب شبکه های به هم پیوسته رخ می نمایند و امکان بهره مندی 
دولت از ظرفیت های مردمی را فراهم می کنند. این شبکه های تشکیل شده از داوطلبان مردمی هستند که می توانند پیوند عمودی میان 
حاکمیت سیاسی و مردم را به دلیل کاهش توان دولت  در ارائه خدمات اجتماعی روزمره، عدم تأمین نیازهای شهروندان و ایجاد حس ناامنی 

عمومی را شکننده می کند، تاحدی ترمیم کنند.

نقطه نظرات/ یافته های کلیدی 
بررسی اقدامات نهادهای حمایتی و امدادی در خلال جنگ ‌12روزه نشان می‌دهد که عموم سیاست ها و فعالیت های انجام شده در شرایط 
بحرانی مذکور در حوزه جذب داوطلبان مربوط به سطح داوطلبی رسمی است که این قبیل فعالیت ها و سایر اقدامات اجرایی دستگاه های 
اجرایی نیز کمتر نشان از آمادگی و برنامه ریزی پیشین جهت مواجهه با بحران های غیرمترقبه را داشته است و عمدتاًً در مدت کوتاه پساجنگ 

تدوین و اجرایی شده است. عمده سیاست ها و اقدامات دستگاه ه ای مذکور را می توان در قالب سه نوع فعالیت دسته بندی کرد:
1     استمرار وظایف و تکالیف قانونی: استمرار پرداخت کالابرگ الکترونیکی برای اقشار کم درآمد، پرداخت به موقع حقوق کارمندان 
دولت، مستمری و مزایای بازنشستگان و تمدید دفترچه های بیمه درمان و تمدید برخی از پروانه ها و پرداخت ه ای حق بیمه کارفرمایان 

و ... بخشی از این نوع اقدامات است. 
۲     گسترش و تطبیق مأموریت ها متناسب با شرایط بحران: به عنوان نمونه طرح خانواده میزبان سازمان بهزیستی که الگوی 
واگذاری مددجویان به صورت موقت به خانواده های متقاضی است. همچنین گسترش فعالیت اورژانس اجتماعی با خط تلفنی 123 و 
استفاده از خط تلفنی 1480 جهت مشاوره روان شناختی در سازمان بهزیستی که از پیش از جنگ وجود داشتند و متناسب با شرایط 

جدید بسط و گسترش یافتند. 
۳     سیاست های معطوف به شرایط جنگ: به عنوان نمونه پویش ایران همدل توسط سازمان بهزیستی برای جذب نیروی داوطلب 

اجرایی شد. همچنین پویش »خانه ات آباد« توسط جمعیت هلال احمر در نظر گرفته شده است.
در خصوص تجربه شکل گیری شبکه های داوطلبی غیررسمی در سراسر جهان، باید گفت که مهم ترین نقاط اشتراک آنها این است که عموماًً 
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1. مقدمه

از همان لحظات اولیه بحران شکل گرفته و توانسته اند با اعتماد و مشارکت مردمی خلأ خدمات دولتی را پر کنند. محلی  و مشارکتی  بودنِِ این 
شبکه ها باعث شده تا هم سرعت  عمل آنها در مواجهه با بحران نسبت به نهادهای رسمی بالاتر باشد و هم در ضمن اجرا اعتماد مردمی بیشتری 
شکل بگیرد. همچنین ماهیت فعالیت ها و نوع اولویت بندی آنان در کمک رسانی طیف وسیعی را دربر می گیرند؛ از پشتیبانی درمانی )همچون 

واحدهای روان درمانی بحری در سودان( تا امداد غذایی )سازمان Safe Haven( و عملیات لجستیکی انجمن های   A.C  در اوکراین.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
براساس مطالعه تطبیقی انجام شده به نظر می رسد دو راهبرد کلان برای بسط و تقویت شبکه های داوطلبی، متناسب با شرایط کنونی ایران 
ضروری است. راهبرد اول شامل اقدامات لازم در راستای تقویت شبکه داوطلبی رسمی است. مهم ترین آسیب شناسی دستگاه های حمایتی 
و امدادی کشور در تجربه جنگ 12روزه، فقدان نگاه اجتماعی به مسئله امداد و مدل جذب منفعلانه، غیر شفاف و مبتنی بر توانمندی های 
احتمالی داوطلبان، نه نیازهای موجود کشور در هنگام بحران است. پیشنهاد می شود؛ در راستای تقویت نظام داوطلبی رسمی، توانمندی 
بالفعل هریک از این نهادها در زمینه جذب، آموزش و سازماندهی نیروهای داوطلب در دوران پیش از بحران ارزیابی دقیق شود و در صورت 
امکان نهادی فرادست و تنظیم گری در راستای هم افزایی و تنظیم گری جذب داوطلبان مشخص گردد. به اقتضای شرایط آتی سازمان پدافند 
غیر عامل کشور که زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح است، شورای عالی مدیریت بحران کشور و شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی امکان 

ایفای چنین نقشی را دارند. 
راهبرد دوم، در راستای تسهیل گری برای گشودن زمینه  مناسب برای ساماندهی فعالیت های داوطلبانه غیررسمی است. لذا پیشنهاد می شود؛ 
در همین راستا با استفاده از ظرفیت موجود جامعه ایران در سازماندهی نیروهای مردمی امکان فعالیت نهادهای فعال و مرجع مورد اعتماد 
شهروندان برای حضور در عرصه های مختلفی که زمینه جذب داوطلب غیررسمی را در شرایط بحران ممکن می کند، فراهم شود. همچنین 
فعالیت ابتدایی این گروه می تواند در محدوده های نیازسنجی شده از تجربه ‌12روزه جنگ قبل و در جهت پاسخ به چالش های ایجاد شده 
به صورت مستقیم یا حتی در قالب فعالیت هایی باشد که به صورت غیر مستقیم به کاهش بحران کمک کند. عموماًً این فعالیت ها می تواند 
در بدو امر مبتنی بر عضویت در فضای مجازی و برقراری ارتباط و سازماندهی اولیه باشد تا ظرفیت های موجود به خوبی شناسایی شده و در 
شرایط بحران مورد استفاده قرار گیرد. شکل گیری چنین گروه هایی در قالب اصناف و مشاغل، اقشار و طبقات گوناگون، گروه های دانشجویی 

و دانش آموزی به شکل غیر مرتبط باشد. 

همبستگی اجتماعی مهم ترین شالوده‌ای است که نیروی لازم برای حفظ پیوندهای اجتماعی میان شهروندان را 
فراهم می کند و بقای جوامع تحت تأثیر چنین نیروی نامرئی قرار دارد. همچنین تحولات اجتماعی که در سیر تاریخ 
جوامع انسانی گوناگون نمایان می گردد نیز در نسبتی وثیق با میزان انسجام و گسیختگی در عناصری از هویت جمعی 
آنهاست. اما چنین لحظاتی به سادگی قابل پیش‌بینی نیست. جنگ به عنوان یکی از تهدیدکننده ترین موقعیت ها 
برای حیات اجتماعی بشر که انتظار می‌رود سبب گسیختگی بنیان جامعه شود، سطح قابل توجهی از مشارکت 
اجتماعی را به دنبال می‌آورد. برخی از پژوهشگران معتقدند که در شرایط بحران و به ویژه در زمان جنگ، مشارکت 
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اجتماعی شهروندان، به‌ویژه در قالب های جمعی و شبکه‌‌ای، به طور چشمگیری افزایش می یابد. این پدیده، که 
به عنوان نوعی کنش جمعی خودجوش در پاسخ به فروپاشی یا ناتوانی ساختارهای رسمی پیشین شناخته می شود، 
از طریق فعال سازی سرمایه اجتماعی اقشار مختلف جامعه و تقویت حس همبستگی اجتماعی بروز پیدا می کند و 
در چنین موقعیت هایی افراد احساس می کنند که باید نقش فعال تری در سرنوشت جمعی در جهت مقابله با بحران 
ایفا کنند. در نتیجه مشارکت در قالب شبکه های داوطلبی یا کمک رسانی مستقیم را به عنوان راه حل مقابله با تهدید 

بقای خویش برمی گزینند ]1[.
همچنین یکی از سیاست های مرسوم حکمرانان در لحظات وقوع بحران جهت حفظ انسجام ملی، اتخاذ راهبردهای 
لازم در راستای افزایش سطح مشارکت مردمی در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. به دلیل همین مشارکت 
شهروندان در تصمیم‌گیری ها، فعالیت های محلی، برنامه های جمعی یا اقدامات داوطلبانه است که حس تعلق و 
همبستگی ملی را تقویت می کند. این نوع مشارکت موجب می شود افراد نه فقط به عنوان ناظر، بلکه به عنوان عاملان 
فعال در جامعه حضور داشته باشند و در نتیجه افزایش اعتماد متقابل و کاهش بی اعتمادی عمومی را رقم خواهد زد. 
همچنین تعامل های میان فردی و بین گروهی، زمینه ساز شناخت بیشتر، کاهش سوء تفاهم ها و افزایش درک متقابل 
است. نتیجه این فرایند نیز کاهش تعارضات اجتماعی و تقویت پیوندهای افقی میان اقشار مختلف جامعه خواهد 
بود. بنابراین افزایش مشارکت اجتماعی در شرایط بحرانی یکی از مهم ترین کلید های حل مسائل افقی جوامع است.

اما به همین ترتیب وقوع بحران ها، پیوند عمودی میان حاکمیت سیاسی و مردم را به دلیل کاهش توان دولت  در ارائه 
خدمات اجتماعی روزمره، عدم تأمین نیازهای شهروندان و ایجاد حس ناامنی عمومی را شکننده می کند. افزایش 
مشارکت مردم همچنین می تواند به تقویت ارتباط میان مردم و نهادهای رسمی جهت بازسازی پیوندهای متقابل 
حکومت و شهروندان برای عبور از موقعیت های مخاطره آمیز کمک قابل توجهی کند. این تعامل علاوه بر اینکه موجب 
شفافیت و پاسخ گویی بیشتر نهادهای رسمی می شود، مقدمه ای برای انجام اصلاحات و افزایش کارآمدی در سطوح 
اجرایی در دستگاه های دولتی نیز خواهد بود. این فرایندهای اصلاحی، خطر شکنندگی وحدت ملی اولیه ای که در 
لحظه وقوع بحران به شکل طبیعی ایجاد شده است را کاهش می دهد و پایداری اجتماعی در راستای تقویت امر ملی 
را در بلند مدت تضمین می کند. به همین دلیل، مشارکت مردم نه یک فعالیت مدنی صرف، بلکه عنصری کلیدی در 
ایجاد و حفظ انسجام اجتماعی محسوب می شود ]2[. به عبارت دیگر، مشارکت اجتماعی نه صرفاًً تکنیکی برای پاسخ 
به نیازهای فوری جامعه در شرایط بحران، بلکه به مثابه استراتژی بقای جامعه برای عبور از مخاطرات  اکنون و ارتقای 
همبستگی اجتماعی در آینده است. طبق تجربیات جهانی نیز مشارکت شهروندان در بحران ها نه فقط واکنشی 
احساسی به واقعه برای علاج موقت، بلکه بسترساز شکل گیری هنجارهای جدید مدنی است که می تواند روابط افقی 

میان شهروندان و رابطه عمودی آنان را با نهادهای سیاسی بازتعریف  کند ]3[.
بنابراین در این گزارش ابتدا به بررسی کیفیت فعالیت های دستگاه های اجرایی مهم کشور در موضوع استفاده از 
ظرفیت های مردمی و جذب داوطلبان برای پاسخ به بحران های موجود کشور در شرایط جنگ 12 روزه میان ایران و 
رژیم صهیونیستی پرداخته خواهد شد. سپس تجربه های جهانی جلب مشارکت مردمی و شبکه سازی داوطلبان مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهادهای اولیه جهت ایجاد و ساماندهی شبکه های داوطلبی نه صرفاًً به منظور 
بهره برداری از ظرفیت مردمی  برای کمک رسانی اولیه در زمان بحران، بلکه به مثابه راهبردهایی برای بازسازی نظم 

اجتماعی و بازتولید سرمایه اجتماعی در شرایط مخاطره آمیز مطرح خواهد شد.
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2. پیشینه

جدول 1. پیشینه تقنینی حوزه حمایتی و امدادی

2-2. سوابق نظری- مفهومی
در تعاریف کلاسیک مفهوم داوطلبی عناصر مهمی نظیر توجه به اراده آزاد و غیرالزامی بودن کنشگری فرد، در راستای منافع جمعی بودن 
کنش، قرار گرفتن در شبکه های سازمانی با سطحی از سازماندهی وجود دارد. برای مثال در گزارش سازمان ملل داوطلبی چنین تعریف شده 
است: واژه »داوطلبی« دامنه گسترده ای از فعالیت ها را در بر می گیرد، از جمله شکل های سنتی یاری متقابل و خودیاری، ارائه خدمات رسمی 
و سایر اشکال مشارکت مدنی. این فعالیت ها به صورت داوطلبانه، مطابق با اراده آزاد فرد و بدون اجبار انجام می شوند. این فعالیت ها اساساًً با 
هدف کسب سود مالی انجام نمی شوند، هرچند بازپرداخت هزینه ها یا پرداخت های نمادین ممکن است مجاز باشد. این فعالیت ها برای جامعه 
و اجتماع در معنای گسترده آن و همچنین برای خود داوطلب سودمند هستند. داوطلبی معمولاًً به عنوان فعالیتی تلقی می شود که خارج از 

چارچوب اشتغال با حقوق انجام خواهد شد ]5[.

۱-۲. سوابق تقنینی و آسیب شناسی

تاریخ قانونردیف
توضیحاتشماره مادهتصویب

لايحه قانوني راجع به تشكيل 1
ماده واحده1359سازمان بهزيستي كشور

تأمين موجبات تشويق، جلب مشاركت و فعاليت گروه‌هاي داوطلب 
و مؤسسات غيردولتي جزو مأموریت‌های اصلی این سازمان ذکر 

شده است. همچنین از مأموریت‌های شورای مشارکت‌های مردمی 
نیز به »جلب كمك‌هاي مادي و معنوي اشخاص حقيقي و حقوقي 
به‌منظور حل مسائل و مشكلات اقشار محروم و معلول و ايتام« 

اشاره شده است. با وجود قرار گرفتن مأموریت جلب مشارکت در 
اساسنامه سازمان بهزیستی، ابعاد مختلف جلب مشارکت و نظام 

داوطلبی در این سازمان همچنان دارای ابهام تقنینی است.

اساسنامه جمعیت هلال احمر 2
ماده )۳(1362جمهوری اسلامی ایران

در ماده )۳( اساسنامه به »اداره امور جوانان جمعیت هلال احمر و توسعه 
مشارکت جوانان درتصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های مربوط به آنها« اشاره شده 

است، اما به جذب داوطلبان به‌صورت عام پرداخته نشده است و صرفاً 
مشارکت‌های مردم در موضوع کمک‌های مادی مورد توجه قرار گرفته است.

بند »الف« 1396برنامه ششم توسعه کشور3
ماده )77(

»کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و 
ظرفیت‌های مردمی و افزایش مشارکت‌های اجتماعی مردم«؛ در این 
بند برنامه ششم توسعه کشور به هدف‌گذاری دقیق و قابل ارزیابی 
برای جمعیت هلال احمر اشاره نشده است، به همین دلیل ابهام در 

اقدامات اجرایی جمعیت در ارزیابی‌ها قابل مشاهده است ]4[.

برنامه هفتم پیشرفت 4
بند »ح«1403جمهوری اسلامی ایران

 ماده )71(

در برنامه هفتم پیشرفت تنها حکم موجود »در راستای رشد و توسعه 
خدمات بشر دوستانه، ارتقای سرمایه‌های اجتماعی، تقویت مشارکت‌های 
عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی« مربوط 
به معافیت مالیاتی کمک‌کنندگان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي )دولتي، 

خصوصي و عمومي( به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران است.
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اما برخی از نویسندگان سعی دارند که با منعطف کردن تعاریف رسمی موجود، بخشی از فعالیت های داوطلبانه در شرایط خاص را نیز که فاقد 
برخی از این ویژگی هاست، در قالب این مفهوم بگنجانند. در مقاله »مروری بر داوطلبی غیررسمی در شرایط اضطراری و بلایا« نویسندگان سعی 
دارند که داوطلبی در شرایط اضطراری را از داوطلبی در شرایط معمولی تفکیک کنند. آنها می گویند: »مسئولان اغلب اقدامات آنها را خارج 
از سیستم رسمی مدیریت بلایا و اضطرار تلقی می کنند. متخصصان و داوطلبان وابسته به نهادهای رسمی معمولاًً به عنوان کنشگران مشروع 
شناخته می شوند، در حالی که کسانی که عضو این نظام نیستند، اغلب نامشروع، مزاحم در پاسخ گویی مؤثر و نیازمند به مدیریت تلقی  می شوند. 

افراد عادی می توانند با تبدیل شدن به بخشی از این سیستم )معمولاًً به عنوان داوطلبان وابسته یا رسمی( مشروعیت کسب کنند« ]6[.
همچنین تمایز مهم دیگری که در میان است؛ میان داوطلبان رسمی و غیررسمی است. نویسندگان مقاله مذکور فعالیت داوطلبی غیررسمی 
را چنین تعریف می کنند: »داوطلبی غیررسمی به فعالیت های افرادی اطلاق می شود که خارج از چارچوب رسمی مدیریت بحران و بلایا عمل 
می کنند تا به کسانی که در معرض خطر هستند یا تحت تأثیر بلایا قرار گرفته‌اند، کمک کنند. بنابراین با اینکه اخیراًً مشارکت داوطلبان 
»غیروابسته« یا »خودجوش« نسبت به قبل بیشتر به رسمیت شناخته شده است، بسیاری از سازمان ها همچنان عمدتاًً نگران مدیریت 
داوطلبان غیررسمی و یکپارچه سازی  خود در واکنش های رسمی هستند. چنین تعاریفی، افرادی را که به طور مستقل از دولت یا سازمان های 
رسمی عمل می کنند، کنار می گذارند و بیشتر فعالیت های کوتاه مدت و غیررسمی داوطلبانه که در زمان بحران رخ می دهد را نادیده می گیرند. 
ما این دیدگاه را که داوطلبی حتماًً باید بلندمدت و در چارچوب یک سازمان رسمی انجام شود، به چالش می کشیم و خواستار به‌رسمیت  

شناختن و افزایش مشارکت داوطلبان غیررسمی هستیم«.
نویسندگان مقاله مذکور ]7[ از سه نوع از داوطلبان غیر رسمی و ویژگی های آن در لحظه بحران نام برده اند: 

داوطلبی نوظهور:1 »افرادی که با انگیزه آنی می خواهند کمک کنند. افرادی که پس از فاجعه پیشنهاد کمک می دهند، وابسته به سازمان 
خاصی نیستند و ممکن است مهارت یا آموزش مرتبطی نداشته باشند. نزدیکی جغرافیایی این داوطلبان به محل فاجعه، باعث می شود آنها 
اغلب نقش های حیاتی در واکنش های اولیه ایفا کنند«. از ویژگی های مهم این افراد نوآوری و خلاقیت و ابتکار در لحظه بحران است. در واقع 
آنان برای شرایط غیر قابل پیش بینی که پاسخ های برنامه ریزی شده مناسب نبوده است، ابتکارات بی سابقه دارند. همچنین بسیار دوره کوتاهی 

به فعالیت مشغول خواهند شد. 
داوطلبی گسترشی:2 »گروه ها و سازمان هایی که در حالت عادی وظایف مرتبط با بلایا ندارند، اغلب در زمان بحران، فعالیت های خود را 
گسترش داده و در قالب داوطلبی به دیگران کمک می کنند. این داوطلبان معمولاًً عضو گروه های اجتماعی موجود مانند اتاق های بازرگانی، 
باشگاه های ورزشی، گروه های مذهبی یا سازمان های خدماتی هستند«. یکی از مهم ترین نمونه هایی که در نوع دوم داوطلبی غیر‌رسمی 
می گنجد، فعالیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها در زمان بحران است. برخلاف تصور عمومی شرکت ها و کسب‌و کارها در شرایط سخت و 
بحرانی بیش از پیش به فعالیت های اجتماعی در جهت منافع عمومی تمایل پیدا می کنند. مشابه با داوطلبان نوظهور، این داوطلبان نیز اغلب 

درک عمیقی از نیازهای محلی دارند و می توانند با تکیه بر شبکه ها و منابع موجود، به رفع این نیازها کمک کنند.
داوطلبی دیجیتال:3 »دسترسی روزافزون به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته، اما در عین حال ساده، این امکان را برای شهروندان 
فراهم کرده است که به شیوه های جدیدی در مدیریت شرایط اضطراری و بلایا مشارکت داشته باشند. به ویژه، استفاده گسترده از شبکه های 
اجتماعی و نرم افزارهای نقشه برداری اینترنتی به مردم این امکان را می دهد که اطلاعات مرتبط با شرایط اضطراری را تولید و توزیع کنند«. 
سه ویژگی مهم این بخش از داوطلبان که نمونه های موفق آن را در بخش های پیشین این گزارش مرور کردیم عبارت است از: »در مقایسه با 
داوطلبی حضوری، نیاز کمتری به صرف زمان یا حضور فیزیکی دارد؛ به افراد این امکان را می دهد که از هر نقطه جهان در بحران های کشور 

1. Emergent Volunteerism
2. Extending Volunteerism
3. Digital Volunteerism
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3. اقدامات اجرایی دستگاه های حمایتی و امدادی در جنگ 12 روزه

یا منطقه‌ای دیگر مشارکت کنند؛ رویکرد جمع سپاری )Crowdsourcing( یعنی جذب کمک های گسترده از عموم مردم، به‌ویژه در 
جمع آوری و تحلیل اطلاعات، قدرت بالایی دارد«.

بنابراین مفهوم داوطلبی در پژوهش های پیشین تعاریف گوناگونی یافته و به اقتضای ماهیت کارکرد داوطلبان، نوع سازماندهی آنان، شرایط 
عادی و بحرانی مختلفی که داوطلب در آن قرار خواهد گرفت، متغیر است. هرچند در آغاز ادبیات نظری این حوزه، انعطاف در تعریف نقش 
داوطلبان را به رسمیت نمی شناخت و به فعالیت این گروه از شهروندان صرفاًً در قالب های سازماندهی شده توسط دولت ها مشروعیت 
می بخشید، اما در پژوهش های اخیر، سعی شده است که تعریف داوطلبی بسط یابد تا بتوان از تمام ظرفیت های مردمی در راستای کمک در 

شرایط بحرانی بهره مند شد.

مسئولیت اصلی نظام رفاه و تأمین اجتماعی پاسخ به مخاطرات گوناگون از قبیل بحران های طبیعی )وقوع بلایای طبیعی، خشک سالی، 
قحطی و ...( و انسانی )جنگ، بیماری های فراگیر، فقر و ...( است. این ساختار چند بخشی که در ماده )۲( ‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین 

اجتماعی مصوب سال 1383 آمده است؛ نظام جامع تأمین اجتماعی ایران را در سه حوزه به شرح ذیل صورت بندی کرد:  
الف( حوزه بیمه ای: شامل بخش بیمه های اجتماعی از جمله بازنشستگی،  بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه های 

درمانی ) بهداشت  و درمان(؛
ب( حوزه حمایتی و توان بخشی شامل ارائه خدمات حمایتی و توان بخشی و اعطای یارانه و کمک های مالی به افراد و خانواده های نیازمندی 

است که به دلایل گوناگون  قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی نماید.
ج( حوزه امدادی: شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه ]8[.

منطق همین صورت بندی در بند »5« سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی  ابلاغی رهبر شهید انقلاب در سال 1401 نیز چنین آمده است: 
»لایه بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه ای و سطح بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل: امور امدادی 
از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت های مردمی و مساعدت دولت؛ امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه 
خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی؛ امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه شدگان، 
کارفرمایان و دولت؛ امور بیمه های مازاد و تکمیلی« ]9[. بنابراین سطح بندی منطق ارائه خدمات اجتماعی برای اقشار مختلف در وضعیت  

مخاطره روشن شده و مأموریت دستگاه های متولی نسبتاًً مشخص است. 
هرچند یکی از مهم ترین چالش های غیر قابل چشم پوشی نظام رفاهی ایران که در لحظات بحران بیش از پیش نمایان می شود، تعدد و تکثر 
نهاد های ارائه دهنده خدمات اجتماعی است؛ اما منطق این نظام چند بخشی این است که حدود و ثغور مأموریت این دستگاه های متکثر را در 
لایه های سه گانه معین کند و امکان هم افزایی بیشتر آنها ذیل نهادهای تنظیم گر و هماهنگ کننده به نام شورای عالی رفاه اجتماعی و شورای 
عالی مدیریت بحران کشور فراهم گردد. به صورت کلی می توان ساختار نهادهای مهم و تأثیرگذار در بخش حمایتی و امدادی نظام تأمین 

اجتماعی ایران را در شکل زیر مشاهده کرد.   

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94018
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94018
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=50009
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=50009
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شکل 1. ترسیم وضعیت نهادهای حمایتی در نظام تأمین اجتماعی ایران 

مأخذ: یافته های پژوهش.

ارزیابی عملکرد این نظام در خلال جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از مخاطره آمیزترین لحظات برای بخش وسیعی از مردم 
کشور، بسیار ضروری است. نیاز به اقدامات و فعالیت های نهادهای ذی ربط در دو بخش امدادی و حمایت اجتماعی از زمان وقوع جنگ به صورت 
فوری و بدون وقفه احساس می شود و بخش بیمه ای نیز با فاصله کوتاهی از وقوع جنگ باید پاسخ گوی تعهدات خویش به جمعیت مشمولانش 

باشد. در ادامه گزارش به تفکیک به مهم ترین اقدامات دستگاه های مربوطه معطوف به بحران مذکور پرداخته خواهد شد.

۱-۳. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
این وزارتخانه به عنوان بازوی اجرای شورای عالی رفاه و ستاد هماهنگ کننده دستگاه های حمایتی نقش مهمی در سیاستگذاری بخش 
بیمه  و حمایت اجتماعی دارد. ایجاد انسجام و هماهنگی در عملکرد نهادهایی نظیر صندوق  بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، 
صندوق روستاییان و عشایر و سایر صندوق های اختصاصی و استفاده از ظرفیت سازمان بهزیستی کشور به عنوان مهم ترین نهاد زیر مجموعه 

این وزارتخانه از مأموریت های مهم آن است. مهم ترین اقدامات این سازمان در طول جنگ مذکور در ادامه آمده است.
1-1-3. اجرای مرحله سوم پرداخت کالابرگ الکترونیکی

شاید مهم ترین اقدام عمومی دولت هم زمان با پایان این جنگ، فعال کردن ظرفیت کالابرگ برای دهک های کم درآمد و آسیب پذیر است. وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح اهمیت این طرح علاوه بر تأمین امنیت غذایی خانوارهای کم درآمد به پیامدهای مطلوب این طرح نظیر 
»ارتقای اعتماد عمومی، بهبود تصویر کارآمدی حاکمیت در اذهان عمومی و تقویت انسجام اجتماعی« نیز اشاره کرده است. به عبارت دیگر، 
استفاده از ابزار حمایت اجتماعی در راستای افزایش همبستگی اجتماعی به خصوص برای اقشار کم‌درآمد در این طرح به صورت هدفمند 
مورد نظر است. به همین منظور، سومین مرحله از طرح ملی کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت خانوار و تقویت سبد غذایی، برای 
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جمعیت هدف دهک های اول تا سوم درآمدی کشور و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در دهک های دیگر از 1404/4/7 اجرایی شد. 
بر اساس اهداف مدنظر، خانوارهای دهک های اول تا سوم درآمدی به ازای هر نفر مبلغی معادل ۵۰۰ هزار تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی 
را دریافت کردند. همچنین برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در دهک های سوم تا هفتم نیز مبلغی معادل 350 هزار تومان در نظر 

گرفته شد. این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروه های لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته است.
 همچنین مشمولین مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی جمعیتی شامل 11 میلیون خانوار معادل حدوداًً 30 میلیون نفر هستند و این افراد در 
بیش از 240 هزار فروشگاه خرد و 12 هزار فروشگاه زنجیره ای کالاهای مورد نیاز خویش را تأمین کردند. کل اعتبارات تخصیص یافته برای این 
طرح، معادل 14.8 همت است که عمده این منابع به دهک های اول تا سوم اختصاص یافته است. میزان استقبال از این طرح نیز در بازه حدوداًً 
دو هفته ای آن، معادل مشارکت 80 درصدی خانوارهای مشمول است. بیشترین اعتبارات مصرفی به ترتیب مربوط به استان خراسان رضوی، 
سیستان و بلوچستان و خوزستان است. از نکات قابل تأمل تحلیل کالاهای خریداری شده نسبت به دو مرحله گذشته طرح کالابرگ این است 
که خانوارها در شرایط زمان توزیع کالا که بازه یک ماهه پس از جنگ است، اعتبار خود را صرف کالاهایی کردند که ماندگاری و ارزش تغذیه ای 
از نوع پروتئینی یا نشاسته ای دارد. چنین واکنشی ممکن است تحت تأثیر شرایط جنگی کشور و احساس ناامنی شهروندان باشد ]10[. تحلیل 
مدل انتخابی شهروندان از استفاده از اعتبار مصرفی شان نشان می دهد که اجرای این طرح در چنین زمانی به چه میزان مطابق با انتظارات 

رفاهی اقشار کم درآمد جامعه و در تأمین نیازهای آنان تأثیرگذار است.    

2-3. صندوق های بازنشستگی 
1-2-3. متناسب سازی و پرداخت مستمری بازنشستگان

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بازنشستگی کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش در خلال جنگ به دلیل شرایط خاص 
جمعیت هدف خویش، پرداخت حقوق حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر را پیش از زمان مقرر انجام داده است. همچنین مستمری 
افراد تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز در تاریخ ۲۵ خردادماه به حساب آنها واریز شده است. همچنین 
بنا به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری »با وجود شرایط جنگی کشور، حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بازنشسته و وظیفه بگیر، 
بدون تأخیر پرداخت شد تا نگرانی از این بابت برای خانواده بزرگ بازنشستگان ایجاد نشود« ]11[. بنابراین در خلال جنگ 12 روزه دو اقدام 
مهم یعنی استمرار پرداخت و اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان با وجود تعطیلی ادارات و مشکلات شبکه بانکی، انجام شده است. 
این دو اقدام اجرایی هرچند جزء وظایف اصلی صندوق ها بوده است، اما اختلال در انجام آن در شرایط بحرانی سبب افزایش احساس نگرانی و 
ناامنی ذهنی بازنشستگان  می شد. به همین دلیل، تلاش دبیرخانه تأمین اجتماعی برای حفظ و استمرار فعالیت های موظفی خویش در این 

بازه زمانی نیز از اقدامات مؤثر رفاهی محسوب می گردد ]10[.
2-2-3. فعالیت مراکز درمانی و تمدید خودکار دفترچه  درمان

یکی از مهم ترین خدماتی که صندوق های بازنشستگی به جمعیت هدف خویش ارائه می‌دهد، مربوط به حوزه خدمات درمانی است. در 
همین راستا، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت بیش از ۲۰ همت مطالبات داروخانه ها و مراکز درمانی بخش خصوصی و دولتی و فعالیت 
کامل سامانه های خدمات غیرحضوری و نسخه نویسی الکترونیک، استمرار خدمات عادی و جاری در ۴۱۳ مرکز درمانی عمومی، تخصصی 
و فوق تخصصی و تمدید خودکار اعتبار استحقاق درمان، امکان استمرار فعالیت های درمانی در شرایط خاص را فراهم کرد. همچنین 
بیمارستان های لواسانی و لبافی نژاد و چند ساختمان در جریان حملات به مناطق مجاور دچار خسارت شدند که بلافاصله با انجام اقدامات 

فوری به چرخه عادی خدمت رسانی بازگشت ]10[.
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3-3. سازمان بهزیستی کشور
سازمان بهزیستی کشور به عنوان مهم ترین بازوی اجرایی دولت در ارائه خدمات اجتماعی و توان بخشی به اقشار مختلف جامعه نقش مهمی در 
حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور ایفا می کند. این نهاد مکلف به ارائه طیف گسترده ای از خدمات برای گروه های آسیب دیده اجتماعی مختلفی 
نظیر کودکان بی سرپرست و فاقد سرپرست مؤثر، زنان سرپرست خانوار، بیماران مزمن جسمانی و روانی، سالمندان، معلولان، کودکان کار و 
خیابانی، زنان آسیب دیده و در معرض آسیب و ... است. در مجموع ارائه 52 خدمت اجتماعی متنوع در قالب قوانین گوناگون برای این سازمان 
تکلیف شده است. بنابراین مهم ترین رسالت سازمان بهزیستی کشور توان بخشی گروه های هدف مذکور و توانمندسازی آنان در جهت تسهیل 
شرایط زندگی است. در سالنامه آماری 1403 جمعیت تحت پوشش سازمان بهزیستی ۲,۷۱۶,۹۵۳ خانوار که معادل 6،531،295 نفر عنوان 
شده است. از این جمعیت 3،022،303 مددجو مستمری پایه دریافت می کنند ]12[. عمده اقدامات این سازمان در دوره جنگ به شرح زیر است:

1-3-3. گسترش فعالیت خط مشاوره و اورژانس اجتماعی
گسترش و فعال نگاه داشتن خط مشاوره ۲۴  ساعته به شماره ۱۴۸۰ که با هدف کاهش تنش های روانی ناشی از بحران جنگ و تأثیر بر روان 
نسل جدید و مشاوره های روانی مورد نیاز حین جنگ یکی از مهم ترین اقدامات این سازمان برای عموم مردم است. همچنین فعال بودن خط 
تلفن ۱۲۳، در خصوص اورژانس اجتماعی هم یکی دیگر از اقدامات بود که جهت ارائه خدمات روان شناختی و مددکاری به مردم و خانواده ها 
انجام شده است. طبق گزارش های رئیس سازمان بهزیستی در طول زمان جنگ 510 مشاور در این خطوط مشغول به فعالیت بودند و مرکز 
اورژانس اجتماعی نیز با چهار هزار نیرو در خلال جنگ مشغول به ارائه خدمات بوده است. در این دوره حدود 20 هزار تماس با خطوط مشخص 

شده بهزیستی انجام شده که ۲۵۰۰ تماس مربوط به عوارض ناشی از جنگ بوده است ]13[.
2-3-3. پویش ایران همدل، جهت جذب نیروی داوطلب

از تاریخ 24 خرداد سازمان بهزیستی کشور فراخوان جذب نیروی داوطلب در رسته های خدمات عمومی، خدمات مشاوره روان شناسی، 
خدمات مددکاری و پرستاری، خدمات پزشکی و پیرا پزشکی، خدمات تأمین دارو و لوازم بهداشتی، خدمات تأمین سبدهای معیشتی و تغذیه، 
خدمات فرهنگی و فوق برنامه، خدمات عمرانی و مناسب سازی و خدمات حمل و نقل ارائه کرده است. داوطلبان می توانستند از درگاه موجود 
در سایت این سازمان درخواست داوطلبی در هریک از این موضوعات را ثبت نمایند. طبق آمار اعلام شده حدود 5200 نیروی داوطلب در این 
پویش ثبت نام کردند که بیشترین درخواست ها مربوط به رسته خدمات عمومی و مشاوره بوده است. استان های کرمانشاه، اصفهان و مازندران 

نیز بیشترین تعداد داوطلب را ثبت کرده اند. 
همچنین سازمان بهزیستی از ظرفیت گروه های داوطلب به ویژه گروه های محب )مددکاران حامی در بحران( به تعداد ۳ هزار نیروی داوطلب 
حرفه ای در قالب ۹۱۴ تیم آماده به خدمت بهره مند بوده است. علاوه بر این گروه های داوطلب سلامت روان، مانا، خاتم، گروه های همیار زنان، 
گروه های خرد مالی و ... وجود داشتند و در مجموع سازمان بهزیستی  ۱۱ هزار داوطلب را در لیست انتظار خویش در دسترس دارد، هرچند 

میزان آمادگی آنان برای خدمت در موقعیت های بحرانی به عنوان نیروی فعال دارای ابهام است.
3-3-3. مراقبت و نگهداری از مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی

در مجموع تا پایان سال 1402 سازمان بهزیستی کشور دارای ۳,۶۳۸ مرکز، مؤسسه و خانه  ارائه دهنده خدمات بوده است.1 از این تعداد مرکز 
برخی متولی مراقبت و نگهداری جمعیت هدف خاص به صورت شبانه روزی هستند. مهم ترین این مؤسسات، مراکز شبانه روزی توان بخشی و 
مراقبتی معلولان و سالمندان به تعداد 913 مرکز، خانه های شبانه روزی توان بخشی با 227 مورد و خانه های شبه خانواده که مشغول به فعالیت 

1. علاوه بر این، مراکز دیگری نیز تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور هستند از جمله: مراکز مثبت زندگی )2491(، مراکز مراقبت در منزل )101(، مراکز مشاوره ژنتیک )216(، مراکز ارائه دهنده خدمات 
توان پزشکی )132(، مراکز آسیب اجتماعی )1047(، مراکز مشاوره )3170(، مراکز صدای مشاور و کد 10 رقمی )38( و مراکز درمان و کاهش آسیب مصرف مواد )2599(. در مجموع کل مراکز زیر نظر 

بهزیستی ۳۸,۹۳۰ واحد است ]12[.
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در حوزه نگهداری از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست هستند به تعداد 635 خانه در رده های سنی مختلف هستند. 
مهم ترین سیاست سازمان بهزیستی در قبال افرادی که به نوعی افراد مستقر در مراکز تحت نظارت این سازمان هستند، در ابتدا صدور 
دستورالعمل ها و پروتکل های شرایط بحران بوده است. همچنین بازدید مستمر از مراکز تحت پوشش )شبانه روزی، روزانه و ...( به صورت روزانه 
توسط ادارات کل بهزیستی استان ها و شهرستان ها انجام گرفته است. به علاوه در نظر گرفتن ظرفیت های معین برای جا به جایی مراکز در صورت 
بروز حملات در استان های مختلف به عنوان مراکز پشتیبان بوده است. به عنوان نمونه می توان به تخلیه اضطراری مراکز هم جوار با اماکن حساس 

و امنیتی نظیر شیرخوارگاه آمنه اشاره کرد که انتقال 60 کودک شیرخوار از آن به صورت فوری انجام گرفته است ]13[.
طبق گزارش دکتر حسینی ریاست سازمان بهزیستی کشور: »با استفاده از ظرفیت های قانونی مثل طرح میزبان ۱۷۵ کودک طرح امین موقت 
۱۷۵ کودک طرح پیوند به خانواده زیستی یا جایگزین ۱۶۱ کودک، طرح فرزندخواندگی ۸۲ کودک و همچنین استفاده از مرخصی برای 
بیش از ۱۰۸۸ کودک و نوجوان و انتقال معلولین بیش از ۶۵۰ نفر انجام شد. ۳۰۰۰ فرد دارای معلولیت هم به صورت مرخصی به خانواده خود 
سپرده شدند و در مجموع ۵۸۷۰ شیرخواره، کودک و نوجوان، معلول، سالمند و ... به مناطق امن جابه جا شدند. ۴۷۸کودک به مناطق امن 
و ۱۹۸ کودک به سایر استان ها انتقال یافتند«؛ اما به نظر می رسد با وجود مشکلاتی که خانواده های دارای مددجو در طول جنگ با آن دست 
به گریبان هستند، انتقال این افراد به خانواده نیز با مشکلات عدیده‌ای همراه است و حل مسائل این خانواده ها به صورت اساسی در اتفاقات 

احتمالی آینده، نیازمند اتخاذ سیاست های جدیدی از سوی این سازمان است.

4-3. جمعیت هلال احمر ایران
جمعیت هلال احمر کشور به عنوان با سابقه ترین نهاد امدادی و حمایتی کشور فعالیت های مهمی در خلال جنگ انجام داده است. مهم ترین 
مأموریت این نهاد در فعال نمودن تیم های امداد و نجات با مشارکت 8200 امدادگر در قالب 1627 تیم عملیاتی است. همچنین فعال کردن و 
راه اندازی پایگاه های امدادی سیار در مناطق آسیب دیده، برپایی اردوگاه های اسکان اضطراری، راه اندازی واحدهای بهداشت و درمان اضطراری 
و حضور تیم های حمایت روانی در کنار خانواده های آسیب دیده از فعالیت های این سازمان است. ماهیت غیر دولتی این نهاد سبب شده است 
که در انجام مأموریت های خویش از ظرفیت نیروهای مردمی نیز بهره مند شود. بنابر گزارش سازمان داوطلبان »کمک به تأمین نیاز و تجهیز 
قرارگاه های پنج گانه امدادی و مستقر تهران با استفاده از ظرفیت  خیرین و داوطلبان، تشکیل تیم واکنش سریع 30 نفره از داوطلبان متخصص 
و همکاری با سازمان امداد و نجات، برگزاری دوره های مانور جمع آوری کمک های مردمی در حوادث و بحران ها و فراخوان داوطلبان تخصصی 

جهت مساعدت در امور آواربرداری« از مهم ترین اقداماتی است که ظرفیت های مردمی در آن استفاده شده است.
1-4-3. راه اندازی سامانه مشاوره و مددکاری

راه‌اندازی خط تلفنی به شماره 4030 در سازمان هلال احمر که از خدمات 280 روان شناس و مشاوره داوطلب بهره مند بوده است، یکی از 
فعالیت های جمعیت هلال احمر است. طبق گزارش سازمان هلال احمر حدود 110 هزار تماس در مدت جنگ از طریق این خط ارتباطی 

جهت مشاوره برقرار شده و مشاوران داوطلب تخصصی این نهاد پاسخ گوی نیازهای شهروندان بودند.
2-4-3. جذب نیروهای داوطلب و کمک های مردمی

جمعیت هلال احمر یکی از سازمان های کشور است که بنیاد آن بر فعالیت های داوطلبان بنا شده است. بنا برگزارش رئیس جمعیت هلال احمر 
در ابتدای سال 1404 این نهاد دارای حدود 3/5 میلیون جمعیت داوطلب است ]14[. اما به صورت تخصصی سازمان جوانان و سازمان داوطلبان 
هلال احمر مسئولیت جذب نیروهای داوطلب در حوزه های امدادی و حمایتی را به عهده دارند. دکتر عزتی رئیس سازمان داوطلبان جمعیت 
هلال احمر مدعی است که در مجموع سازمان داوطلبان یک میلیون و ۱۲۷ هزار عضو داوطلب بالای ۳۵ سال دارد که از طریق سایت »هلال من« 
ثبت نام کرده اند. از این بین حدود ۳۶۴ هزار نیروی داوطلب در برنامه های سال 1403 این سازمان فعالیت داشتند. وی سه وظیفه اصلی این 
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سازمان را جذب و سازماندهی داوطلب و مشارکت مردمی، ارائه خدمات حمایتی به آسیب دیدگان و نیازمندان، جذب و هدایت کمک های 
نقدی و غیرنقدی مردم برای حوادث داخلی و خارجی می‌داند ]15[. اما در خلال جنگ نیز پویش »جانم فدای ایران« در راستای جذب 
داوطلبان و »شبکه خادم« متشکل از معتمدین محلی نیز فعال شده است که اطلاعاتی از کمّّیت و کیفیت فعالیت های آن در دسترس نیست.

علاوه براین، طبق گزارش سازمان داوطلبان هلال ‌احمر از ظرفیت داوطلبان در تشکیل تیم های تخصصی واکنش سریع برای امداد و نجات 
بهره برداری شده است، همچنین فراخوان هایی برای جذب تجهیزات و ماشین آلات مختلف برای آواربرداری نیز انجام شده است. اجرای پویش 
»خانه ات آباد« به منظور تأمین بخشی از هزینه های بازسازی و تجهیز منازل آسیب دیده هم وطنان نیز در این مدت انجام شده است. یکی از 
اقدامات دیگری که در گزارش سازمان داوطلبان قابل مشاهده است: »استفاده از ظرفیت خیرین و سمن ها در تجهیز قرارگاه ها و پویش های 
حمایتی، شبکه سازی داوطلبان محلی برای تسهیل عملیات امدادی و همچنین هم‌افزایی با انجمن های تخصصی در حوزه سلامت روان و 

مددکاری اجتماعی« است.  

5-3. جمع بندی
بررسی اقدامات نهادهای حمایتی و امدادی در خلال جنگ 12 روزه نشان می دهد که عموم سیاست ها و فعالیت های انجام شده متناظر با آن، 
کمتر نشان از آمادگی و برنامه ریزی پیشین جهت مواجهه با بحران های غیرمترقبه را داشته و عمدتاًً در مدت کوتاه پساجنگ تدوین و اجرایی 

شده است. عمده سیاست ها و اقدامات دستگاه های مذکور را می توان در قالب سه نوع فعالیت دسته بندی کرد:
1. استمرار وظایف و تکالیف قانونی: هرچند انجام تکالیف و وظایف قانونی دستگاه ها نسبت به جمعیت هدف خویش در شرایط بحرانی 
نیازمند تلاش مضاعف مسئولان ذی‌ربط است و این تلاش ها بدون تردید قابل تقدیر بوده و بخشی از نگرانی شهروندان را نسبت به تمشیت 
امور جاری رفع می نماید، اما انجام این امور در شرایط بحران، حداقل انتظارات موجود از نظام رفاهی و امدادی کشور است. استمرار پرداخت 
کالابرگ الکترونیکی برای اقشار کم‌درآمد، پرداخت به موقع حقوق کارمندان دولت، مستمری و مزایای بازنشستگان و تمدید دفترچه های 
بیمه درمان و تمدید برخی از پروانه ها و پرداخت های حق بیمه کارفرمایان و ... بخشی از این نوع اقدامات است. در موضوع جذب و بهره مندی 
از ظرفیت داوطلبان، عملکرد دستگاه های ذی‌ربط نشان از شکاف عمیقی میان گزارش های آنان و توان بهره مندی از نیروهای مردمی در 
لحظه بحران دارد. هرچند اقداماتی در راستای مأموریت های پیشین همانند ارسال فراخوان جذب نیروی مردمی، تشکیل تیم های محدود از 
داوطلبان در حوزه های مختلف عملیاتی شده است، اما این قبیل اقدامات از جمله شیوه های سنتی جذب مشارکت مردمی بوده و فاقد خلاقیت 

لازم برای بهره برداری حداکثری ظرفیت شهروندان است.
2. گسترش و تطبیق مأموریت ها متناسب با شرایط بحران: بخشی دیگر از اقدامات دستگاه های مذکور گسترش فعالیت های پیشین 
و تطبیق آن با شرایط بحرانی جنگ است. اتخاذ این سیاست ها نیز نشان‌دهنده توانمندی دستگاه های اجرایی کشور در واکنش سریع به 
مخاطرات بر اساس ظرفیت های موجود است و شاید بتوان آن را بهترین پاسخ در کوتاه مدت ارزیابی کرد. اما به دلیل اینکه این برنامه ها به منظور 
پاسخ گویی در شرایط بحران تدوین نشدند، ظرفیت لازم برای رفع نیازهای فزاینده را ندارند و در صورت طولانی تر شدن بحران از کارایی کمتری 
برخوردار خواهند بود. به عنوان نمونه طرح خانواده میزبان که اصلاح دستورالعمل آن توسط سازمان بهزیستی از دو سال قبل انجام شده بود، 
در لحظه بحران مورد استفاده قرار گرفت و بخشی از مددجویان از مراکز مراقبت و نگهداری شبانه روزی و کودکان و نوجوانان بی سرپرست ذیل 
این طرح به خانواده های متقاضی تحویل شدند. اما به دلیل اقتضائات ماهوی این طرح که شرایط نسبتاًً پایدار و دارای ثبات نسبی خانواده های 
داوطلب را می طلبد، تعداد محدودی از کودکان )به جز شیرخوارگاه( در این قالب نگهداری شدند. همچنین است، گسترش فعالیت اورژانس 
اجتماعی با خط تلفنی 123 و استفاده از خط تلفنی 1480 جهت مشاوره روان شناختی که از پیش از جنگ وجود داشتند و متناسب با شرایط 

جدید بسط و گسترش یافتند.
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4. نمونه هایی از ایجاد شبکه داوطلبی در جهان و اقدامات آنها 

3. سیاست های معطوف به شرایط جنگ: برخی از فعالیت های معطوف به شرایط بحران توسط جمعیت هلال احمر کشور که مهم ترین 
متولی امداد و نجات کشور و پاسخ گویی به شرایط غیرمترقبه است؛ از پیش درنظر گرفته شده بود، که در شرایط جنگ 12 روزه نیز به کار گرفته 
شده است. اما فارغ از این موارد بخش اندکی از فعالیت های سازمان های مذکور در شرایط جنگی قابل تعریف است. به عنوان نمونه پویش ایران 
همدل توسط سازمان بهزیستی برای جذب نیروی داوطلب اجرایی شد. همچنین پویش »خانه ات آباد« توسط جمعیت هلال احمر در نظر 
گرفته شده بود که به منظور تأمین بخشی از هزینه های بازسازی و تجهیز منازل آسیب دیده هم وطنان از مشارکت های مالی مردمی و استفاده 
از ظرفیت محلی این نهاد در آن استفاده شده است. در مجموع به نظر می‌رسد، عدم برنامه‌ریزی برای شرایط بحرانی نظیر جنگ ‌۱۲روزه، 
تعطیلی رسمی مراکز دولتی و آشفتگی سازمانی نیروهای آن و کوتاه بودن مدت جنگ فوق الذکر از جمله عواملی است که فراوانی کمتری از 

سیاست های معطوف به جنگ نسبت به سایر فعالیت های روزمره دستگاه ها، قابل احصاست.

در شرایطی که بحران های انسانی و فجایع طبیعی، جوامع را با آسیب های متعددی مواجه می کند، مسئولیت های معمولی که دستگاه های 
مربوطه برای مدیریت خدمات به شهروندان به عهده دارند با اختلال روبه رو می شود. با وجود اینکه عموم دولت ها برای مدیریت بحران در شرایط 
اضطراری نیز تدابیر و سازوکارهای خاصی از پیش اندیشیده اند، اما همچنان ظرفیت های رسمی دستگاه های دولتی در این شرایط اغلب با 
محدودیت، اختلال یا فروپاشی مواجه می شوند. برخی از این محدودیت ها از سوی نهادهای بین‌المللی و برخی دیگر با یاری‌رسانی داخلی 
از سوی شهروندان پاسخ داده می شود. بنابراین مدیریت منابع انسانی، انسجام بخشی و شبکه سازی  از جمعیت داوطلبان پیش و در حین وقوع 
بحران ضرورت می یابد. به همین دلیل است که ایجاد و ساماندهی شبکه های داوطلبی در شرایط مخاطره‌آمیز به سبب نقش بی بدیل آنان 
در پاسخ فوری به بحران اولیه، جبران شکاف های نهادی و حفظ پیوستگی اجتماعی در عموم کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است. 

در این بخش از گزارش، ضمن معرفی نمونه هایی از شکل گیری شبکه های داوطلبی در نقاط مختلف جهان در پاسخ به بحران های طبیعی و 
انسانی به خصوص در شرایط جنگ، مختصات ساختاری و کیفیت فعالیت های آنان نیز مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. هدف این 
بخش، نه توصیف صرف، بلکه ایده پردازی برای طراحی نظام های مشارکت محور در مدیریت بحران است؛ نظام هایی که به جای اتکا صرف 
بر دولت، از ظرفیت جامعه در پاسخ گویی و تاب‌آوری بهره می گیرند و می تواند راهبردهای الهام بخش برای وضعیت نظام داوطلبی در ایران 
به همراه داشته باشد. عموم تجربه هایی که در این بخش مورد توجه قرار گرفته است، مربوط به مشارکت شبکه های داوطلبی غیررسمی 

به صورت مکمل یا جایگزین دستگاه های متولی امور مربوطه است. 

1-4. انجمن امداد داوطلبانه غرب اوکراین
انجمن امداد داوطلبانه غرب اوکراین که به نام »Association A« شناخته می شود، در اوایل مارس ۲۰۲۲ و تنها چند روز پس از آغاز حملات 
گسترده روسیه شکل گرفت. این انجمن به صورت خودجوش از سوی شهروندان محلی و آوارگان داخلی تأسیس و به سرعت به یکی از نمونه های 
بارز بسیج مردمی در شرایط بحران تبدیل شد. مأموریت اصلی آن گردآوری، تفکیک و ارسال کمک های اضطراری شامل دارو، مواد غذایی، 
لوازم بهداشتی و پوشاک به بخش های مختلف کشور تعریف شده است. هدف مهمی که در این بین مورد نظر این گروه داوطلبی بود تضمین 

دسترسی به اقلام ضروری و پاسخ گویی به نیازهای فوری بیماران و مراکز درمانی در صورت عدم دسترسی به مراکز درمانی دولتی است ]16[.
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فعالیت های این انجمن عمدتاًً حول محور ایجاد یک پایگاه توزیع محلی سازمان یافته است و از مختصات کوچک مقیاس تبعیت می کند. 
بنابراین انبارهای شهری به مراکز جمع آوری و طبقه بندی کمک ها تبدیل شدند، بسته بندی اقلام با سرعت بالا صورت می گرفت و حمل ونقل 
آنها از طریق شبکه ای از رانندگان داوطلب به مناطق بحران زده انجام می شد. این سازوکار در ماه های اولیه تهاجم، Association A را به 
یکی از کانون های اصلی توزیع کمک های مردمی در غرب اوکراین تبدیل کرد. لازم به ذکر است؛ که منابع مالی مورد استفاده در این شبکه 
کاملاًً وابسته به کمک های مردمی و مشارکت شهروندان بود. ترکیبی از شهروندان محلی، آوارگان داخلی و حتی داوطلبان بین المللی نیروی 
انسانی مورد نیاز این شبکه را تأمین کردند. همچنین کمک های ارسالی از سایر کشورهای اروپایی، آمریکا و سایر کشورها نیز از طریق همین 

شبکه داوطلبانه دریافت شده است و در ادامه به خطوط مقدم و جوامع آسیب دیده منتقل می شد.
با این وجود، مسیر فعالیتی که توضیح داده شد، برای این شبکه داوطلبی بدون چالش نیز نبود. طبق گزارش های موجود از فعالیت های آنان، 
به خصوص در روزهای نخست، ورود بی رویه داوطلبان و حجم بالای درخواست ها باعث ایجاد بی نظمی و نبود استانداردهای دقیق کارهای 
محوله شده بود. همچنین نگرانی های امنیتی درباره ورود افراد مشکوک که در خلال جنگ برای آسیب  رساندن به این شبکه یا انگیزه های 
انحراف شخصی نیز وجود داشت که انجمن را واداشت تا عضویت را به افراد مورد اعتماد محدود کند. حفظ انسجام لجستیکی و آموزش 
مداوم داوطلبان جدید نیز دشواری مضاعفی به همراه داشت. اما تأثیر اجتماعی فعالیت های این انجمن چشمگیر بود؛ به نحوی که توانست در 
بحرانی ترین لحظات جنگ، مردم غرب اوکراین را از یک ساختار محلی، اما کارآمد برخوردار سازد. توزیع اقلام ضروری نه تنها بخش مهمی 
از نیازهای اولیه جوامع جنگ زده را پوشش داد، بلکه اعتماد عمومی به ظرفیت حرکت های مردمی را افزایش و نشان داد که جامعه، حتی در 

غیاب حمایت های رسمی، می تواند به خود اتکا کند و بخش عمده ای از نیازهای خویش را تأمین کند ]17[.

2-4. اتاق اضطراری بحری سودان
اتاق اضطراری بحری )Bahri Emergency Room( در منطقه بحری شهر خارطوم، واحدی داوطلبانه در عرصه سلامت روان است که توسط 
 Emergency Response( گروهی از روان شناسان و درمانگران محلی شکل گرفته است. این واحد در چارچوب شبکه اتاق های پاسخ اضطراری
Rooms( و به ابتکار فعالان جامعه مدنی سودان راه اندازی شده است؛ از این منظر هویت آن مبتنی بر کنش محلی و مشارکت داوطلبانه است. 
مأموریت اصلی این شبکه قدری متفاوت با نمونه اول است به این دلیل که تمرکز اصلی این شبکه معطوف به ارائه خدمات رایگان سلامت روان و 
حمایت روان شناختی به افراد و گروه هایی است که از جنگ داخلی سودان آسیب دیده اند. به عبارت دیگر، هدف برقراری دسترسی به مراقبت های 
روانی برای جمعیت هدفی است که در شرایط بحران از خدمات رسمی محروم مانده اند. این اتاق اضطرار به دلیل ماهیت بحرانی که در سودان وجود 

دارد، فعالیتی با مدت زمان طولانی تر در منطقه مدنظر خویش را دنبال کرده است ]18[.
خدمات ارائه شده توسط اتاق اضطرار در حوزه عملیاتی و اجرایی، ترکیبی از مشاوره فردی حضوری و مشاوره آنلاین برای قربانیان جنگ را 
 )Peer-Support( دربر می گیرد؛ همچنین برگزاری جلسات گروهی در مکان های امن در نظر گرفته شده و آموزش مبتنی بر الگوی هم یاری
به منظور ایجاد شبکه حمایت متقابل میان مددجویان از دیگر اقدامات کلیدی این شبکه است. هرچند در شرایط بحران های بلند مدت جنگی 
شاید عموماًً توجهات به سوی ارائه خدمات اولیه نظیر توزیع مواد خوراکی و تأمین نیازهای اولیه معطوف شود؛ اما این سازوکارها علاوه بر 
کاهش انزوای روانی، به تقویت ظرفیت های اجتماعی برای حمایت از آسیب دیدگان می انجامد و امکان تداوم زندگی آنان را فراهم خواهد کرد.

در نتیجه نقش این شبکه در بحران را می توان در پر کردن خلأ بزرگ خدمات سلامت روان مشاهده کرد؛ بدیهی است که در بحبوحه جنگ، 
نهادهای درمانی رسمی توان پاسخ گویی جامع ندارند و در چنین فضایی اتاق اضطراری، خدمات حیاتی را در اختیار بازماندگان قرار می دهد. 
همچنین لازم به ذکر است که بسیاری از خودِِ داوطلبان نیز از پیامدهای جنگ در امان نبوده اند، اما همچنان تلاش می کنند که استحکام روانی 
جامعه را حفظ نمایند. با این وجود، موانع چندگانه ای پایدار کار را به مخاطره انداخته است؛ لذا باید توجه داشت که علاوه بر این نکته که خودِِ 
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ارائه دهندگان خدمت تحت فشارهای روانی جنگ قرار دارند و ادامه کار برای آنان دشوار شده، کمبود منابع مالی و دارویی و تهدیدات امنیتی 
از سوی طرف های درگیر، چالش های عملیاتی را نیز تشدید کرده است. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که تأثیر اجتماعی این ابتکار در اتاق 
اضطرار بحری سودانی در زندگی شهروندان درگیر جنگ و آوارگان بسیار قابل لمس است؛ آموزش های روانی اجتماعی که به داوطلبان دیگر ارائه 
شده، ظرفیت کمک متقابل در سطح اجتماع را تقویت نموده و از تشدید اختلالات روانی و رفتارهای خودآسیب زن جلوگیری کرده است ]18[.

3-4. سازمان پناه امن سودان و چاد
سازمان پناه امن )Safe Haven(، نهاد غیرانتفاعی و داوطلبانه ای است که این گروه اکنون در هر دو کشور سودان و چاد فعالیت می کند. تمرکز 
اصلی سازمان بر تهیه غذا برای آوارگان جنگی و فراهم سازی فضاهای امن ویژه کودکان در اردوگاه هاست؛ به بیان  واضح تر، اولویت آن تأمین نیازهای 
تغذیه ای پایه و ایجاد محیط های حمایتی برای کودکان به منظور کاهش آسیب های کوتاه مدت و بلندمدت است. در عمل، نوع فعالیت سازمان 
شامل راه اندازی و مدیریت آشپزخانه های عمومی در جنوب دارفور و شرق چاد )مناطق پناهندگی(، توزیع غذای روزانه میان خانواده های نیازمند 
به  میزان ۴۵۰۰ خانواده در روز )آمار مربوط به سال ۲۰۲۴( و راه اندازی فضاهای بازی و آموزشی کودکانه است. به علاوه آموزش کمک های اولیه 

روانی اجتماعی )PFA( به اعضای جامعه در اردوگاه ها از دیگر وجوه عملیاتی فعالیت های متنوع این سازمان است ]18[.
نقش سازمان در بحران را می توان به صورت پررنگ در پر کردن خلأ مفرط کمک های غذایی تبیین کرد؛ به عبارت دیگر، در شرایطی که چندین 
سازمان بزرگ بین المللی خدمات خود را کاهش داده یا قطع کرده اند، این سازمان با تمرکز بر نیازهای اساسی تلاش کرده تا از بروز گرسنگی 
گسترده و فروپاشی اجتماعی در اردوگاه ها و جوامع آواره جلوگیری نماید. منابع مالی و تدارکاتی این گروه عمدتاًً از طریق جذب کمک های 
مردمی و مشخصاًً انواع مدل های جمع سپاری )Crowdfunding(، مشارکت داوطلبان داخلی و پناه جویان و نیز حمایت های سازمان‌های 

محلی تأمین می گردد؛ با این حال کمبود بودجه به صورت مداوم محدودیتی جدی برای تداوم خدمات ایجاد کرده است.
در عین حال، مجموعه ای از چالش های عملیاتی پایداری کار را تهدید می کند: کاهش ناگهانی کمک های سازمان های بزرگ فشار اجرایی را 
تشدید کرده و از سوی دیگر مشکلات انتقال مواد غذایی، افزایش قیمت ها، کمبود سوخت و قطعی مزمن ارتباطات، امکان تأمین و توزیع را با 
موانع جدی روبه رو ساخته اند. افزون بر این، ظهور نیازهای جدید از جمله فرایند بازیابی خانواده های از هم گسیخته و الزام به استمرار خدمات 
پزشکی و روان‌درمانی، سطح انتظارات و بار عملیاتی را بیش از پیش بالا برده است. تغذیه روزانه هزاران نفر، اختصاص محل های امن برای 
کودکان و ارائه خدمات روانی اولیه از جمله دستاوردهای برجسته این سازمان به شمار می روند. همچنین گزارش های داوطلبان حاکی است 
که در نمونه هایی فراوانی در هردو کشور مذکور این سازمان موفق شده کودکان مفقود شده را در اردوگاه ها شناسایی کند و به خانواده هایشان 
بازگردانند. همین موفقیت ها سبب شده است که این سازمان به یکی از موفق ترین نهادها در موضوع حفظ و نگهداری از کودکان آواره و 

جنگ زده معروف شود ]18[.

4-4. شبکه Donbas SOS اوکراین
شبکه »Donbas SOS« در اوکراین یک سرویس هات لاین داوطلبانه است که در سال ۲۰۱۴ و هم‌زمان با آغاز درگیری ها در شرق این 
کشور شکل گرفت. این شبکه ابتدا به عنوان یک گروه شهری خودجوش فعالیت خود را آغاز کرد و به تدریج به بستری سازمان یافته برای 
هماهنگی کمک های فوری بدل شد. مأموریت اصلی آن، فراهم کردن خدمات اضطراری هماهنگی و پشتیبانی برای قربانیان مجروح در 
مناطق جنگ‌زده دونباس بود. به عبارت‌دیگر، این شبکه تلاش می کرد مسیر دستیابی سریع مصدومان به امکانات درمانی موجود را هموار 
سازد. از منظر عملیاتی، فعالیت محوری Donbas SOS بر دریافت تماس های اضطراری از طریق هات لاین استوار بود. داوطلبان با ثبت نام 
مصدومان و هدایت منابع امدادی، نقش واسطه ای میان نیاز فوری افراد آسیب دیده و ظرفیت های محدود درمانی ایفا می کردند. این سازوکار 
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امکان می داد که در کوتاه ترین زمان، مصدومان به مراکز درمانی دسترسی یابند ]16[.
در سال های بعد، حوزه اهداف و فعالیت های Donbas SOS گسترش یافت. این شبکه مأموریت های متنوعی از جمله ارائه کمک به جمعیت 
منطقه جنگی و آوارگان داخلی مانند یاری در ترک مناطق درگیری، انتشار بروشورهای آنلاین با عنوان »Donbas SOS توصیه می کند«، 
تشریح گزینه های اسکان موقت و دائم، مشاوره حقوقی و راهنمایی عمومی را از طریق مرکز تماس و رسانه های چاپی و اجتماعی بر عهده 
گرفت. همچنین به جمع‌آوری، پردازش و توزیع اطلاعات درباره مسیرهای ایمن سازی، هماهنگی میان سازمان های مردم نهاد، نهادهای 
دولتی و فعالان خصوصی در زمینه کمک های حقوقی، پزشکی و بشردوستانه، و نیز کمک به گروگان ها و اسرای جنگی پرداخت. همچنین 
ارائه حمایت های روانی به آوارگان داخلی و افراد آزاد شده و ایجاد فضای گفت وگو و همکاری میان جامعه آسیب دیده و دولت اوکراین بخشی 

از مأموریت های تکمیلی آن بود ]16[.
در گزارشی که از عملکرد این شبکه در سال ۲۰۲۲ منتشر شده است،  بیش از ۶۱ هزار درخواست از طریق هات لاین به ثبت رسیده که ۳۳ 
درصد درخواست ها مربوط به کمک های انسان دوستانه، ۱۷ درصد کمک به ثبت نام آوارگان، ۱۲ درصد آگاهی رسانی مدنی، ۶ درصد کمک به 
تخلیه مناطق جنگی، ۶ درصد کمک به یافتن مسکن جدید و ... ، بوده است. مدلی که در این شبکه داوطلبانه مورد استفاده قرار گرفته ، یکی 
از مهم ترین نمونه هایی است که بر بستری دور از میدان جنگ با استفاده از امکانات ارتباطی انجام شده است. این مدل کمک رسانی با وجود 
محدودیت هایی که در خصوص دور شدن از محیط فیزیکی محل اصلی تخاصم دارد، امکان سریع بسط و گسترش فعالیت و دسترس پذیری 

برای داوطلبان و مشارکت کنندگان را فراهم می کند ]19[.

5-4. ایستگاه خارکیف اوکراین
ایستگاه خارکیف )Kharkiv Station( یک ابتکار داوطلبانه مردمی بود که در بطن ایستگاه راه آهن شهر خارکیف و هم زمان با آغاز جنگ 
سال ۲۰۱۴ شکل گرفت. این ایستگاه که بزرگ ترین مرکز ریلی شرق اوکراین به شمار می رود، به کانون اصلی ورود آوارگان داخلی از مناطق 
جنگ‌زده دونباس و کریمه بدل شد و به همین دلیل، فعالیت های داوطلبان در آن اهمیت ویژه‌ای یافت. وجه تسمیه نام گذاری این گروه 
علاوه بر اینکه تداعی کننده اولین محل مأموریت آن در شهر خارکیف اوکراین است، ماهیت خدمات ارائه شده توسط آنان که تسهیل عبور و 

مرور آوارگان جنگی و ارائه خدمات اولیه تا مقصد امن به غرب اوکراین است را نیز نشان می دهد ]16[.
مأموریت اصلی این شبکه استقبال و حمایت از آوارگانی بود که ناگهان بی پناه و بی برنامه به خارکیف می رسیدند. در این مسیر، داوطلبان با 
استقرار در محل، مسئولیت ثبت نام، راهنمایی و یافتن محل اقامت برای این افراد را بر عهده گرفتند. ارائه اطلاعات ضروری برای تأمین نیازهای 
اولیه همچون غذا، بهداشت و سرپناه نیز بخشی از فعالیت روزانه آنان بود. در نقش آفرینی خود در بحران، »ایستگاه خارکیف« به نقطه شروعی 
برای مسیر پناه جویان جنگی تبدیل شد و عملاًً وظیفه انتقال آنها از منطقه جنگ زده به محیطی امن تر را سازماندهی کرد. این نقش در شرایطی 

ایفا شد که هیچ سازوکار رسمی دولتی برای پذیرش آوارگان وجود نداشت.
منابع انسانی این شبکه عمدتاًً از میان داوطلبان محلی و حتی خود آوارگان پیشین دونباس تأمین می شد. در‌واقع بهره‌گیری از ظرفیت 
داوطلبان غیررسمی که جزئی از محل حادثه هستند و نزدیک ترین کمک رسانان ممکن در فقدان نیروهای دولتی به شمار می روند در این نمونه 
به خوبی نمایان است. پشتیبانی مالی نیز بر پایه کمک های مردمی داوطلبانه و اسپانسرهای متقاضی شکل گرفت و هیچ حمایت ساختاری 
از سوی دولت در اختیار این شبکه قرار گرفته نشده است. با این حال، حجم عظیم آوارگان و هم زمان فقدان زیرساخت های آماده، فشار مضاعفی 
بر این شبکه وارد می کرد. فقدان حمایت نهادی، دشواری در ثبت و نگهداری مدارک رسمی و محدودیت امکانات اسکان برای افراد بی خانمان 

نیز بر پیچیدگی کار می افزود.
اما پس از فعالیت های ابتدایی این گروه و با گسترش دایره خدمات ارائه شده توسط آنان، خیلی زود در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ گستره این 
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شبکه به حدی رسید که تنها، این شبکه توانست برای حدود ۳۰ هزار آواره داخلی سرپناه تأمین نماید و امکانات اولیه اسکان را نیز برای آنان 
فراهم کند. چنین دستاوردی نشان داد که ابتکارات مردمی قادرند جای خالی نهادهای رسمی را در مدیریت بحران انسانی پر کنند. در نهایت، 
فعالیت داوطلبان »ایستگاه خارکیف« نه تنها به اسکان فوری هزاران نفر کمک کرد، بلکه در بازگرداندن نسبی ثبات اجتماعی در مناطق حومه 

خارکیف نیز نقشی تعیین کننده داشت ]16[.

6-4. انجمن وکلای جوان گرجستان 
انجمن وکلای جوان گرجستان )Georgian Young Lawyers’ Association( یک سازمان غیرانتفاعی متشکل از وکلای جوان 
است که عمدتاًً به صورت داوطلبانه فعالیت می کنند؛ آغاز فعالیت این انجمن به دهه ۱۹۹۰ و تحولات پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
بازمی گردد و تمرکز فعالیت هایش بر آموزش و توانمندسازی حقوقی اعضا متمرکز است. این انجمن مأموریت خود را در تعهد به حمایت 
حقوقی از قربانیان جنگ و افراد در معرض نقض حقوق بشر تعریف کرده است. به ویژه در زمینه ارائه مشاوره حقوقی رایگان و تأمین دفاع قانونی 
برای غیرنظامیان آسیب دیده به فعالیت پرداخته است. از منظر نوع فعالیت، انجمن خدمات مشاوره حقوقی را به صورت حضوری و تلفنی ارائه 

می دهد، موارد نقض حقوق بشر را پیگیری و اسناد و مدارک لازم برای شکایت از تخلفات را تهیه و ارائه می کند ]20[.
در واقع نقش عملیاتی انجمن ترکیبی از ارائه مشاوره مستقیم و تولید شواهد قضایی است. در موعد بحران و در شرایط کمبود حمایت رسمی 
حقوقی، این تشکل به حفاظت از حقوق شهروندان قربانی جنگ پرداخت و اطلاعات قانونی مورد نیاز را در اختیار آنان می دهد. به علاوه، نقش 
واسطه گری بین مردم و ساختارهای بین المللی نیز جزو کارکردهای شناخته  شده این سازمان به شمار می رود. فعالیت های این شبکه در حوزه 
خدمات مشاوره‌ای حقوقی نشان‌دهنده گستره عظیم فعالیت های شبکه های داوطلبی مردمی در حوزه های گوناگون است. همچنین این 

شبکه از جمله با سابقه ترین تشکل های مردمی ارائه دهنده خدمات به شهروندان است.
منابع فعالیت انجمن عمدتاًً به نیروی انسانی اعضا، یعنی حقوق دانان جوان وابسته است که به صورت داوطلبانه فعالیت می کنند؛ شایان ذکر 
است که پشتیبانی مالی نیز از طریق کمک های بین‌المللی حقوق بشری تأمین می شود. با‌این همه، برخی چالش های پیشِِ‌روی سازمان 
غیرقابل‌انکار هستند: مقابله با ساختارهای قضایی در شرایط جنگ و فقدان شواهد کافی در مناطق درگیر، از دشواری های اصلی به شمار 
می رفت و محدودیت های امنیتی و نظارت نیروهای نظامی مشکلات افزون تری را بر روند کار تحمیل می کرد. در نهایت در قبال تأثیر اجتماعی 
انجمن وکلای جوان گرجستان می توان متذکر شد که توانمندسازی شهروندان و دفاع حقوقی از آنان به حفظ بخشی از حکومت قانون در 
شرایط جنگ کمک کرد و حمایت های حقوقی ارائه  شده به خانواده های قربانیان و آوارگان در تعدیل آثار جنگ در سطح جامعه نقش آفرین 

بوده است ]20[.

7-4. شبکه حمایتی داوطلبان دیاسپورایی اوکراین
شبکه حمایتی داوطلبان دیاسپورایی اوکراین، یا همان »Association C«، ریشه در یک سازمان اجتماعی قدیمی وابسته به دیاسپورای 
اوکراینی دارد. با آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲، بخشی از اعضای این نهاد در کنار داوطلبان جدید محلی تصمیم گرفتند شاخه ای امدادی و مستقل 
ایجاد کنند تا بتوانند به طور مستقیم در حمایت از آسیب دیدگان جنگ نقش آفرینی کنند. مأموریت اصلی این شبکه بر گردآوری، طبقه بندی 
و ارسال تسهیلات پزشکی، دارویی و بشردوستانه برای مردم آسیب‌دیده اوکراین متمرکز است. برای تحقق این هدف، کانال های جهانی 
دیاسپورا به عنوان شریان اصلی تأمین منابع به کار گرفته شد. فعالیت های عملیاتی انجمن شامل استفاده از ظرفیت های جوامع اوکراینی در 
اروپا و آمریکا برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، ذخیره و توزیع این اقلام در غرب اوکراین، و در سطحی محدودتر، پاسخ گویی به نیازهای 

فوری پناه جویان توسط داوطلبان محلی است. 



بررسی شیوه های ایجاد و 
ساماندهی شبکه های داوطلبی 

در شرایط جنگ با استناد به 
الگوهای جهانی
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جدول 2. جدول مقایسه ای وضعیت نمونه هایی از شبکه های داوطلبی جهان در شرایط بحرانی ]16-20[

شبکه ردیف
نقش در فعالیتمأموریتساختارتأثیرداوطلبی

چالش‌هامنابعبحران

۱
انجمن 

وکلای جوان 
گرجستان

حفظ حاکمیت 
قانون و حقوق 

شهروندان

سازمان 
حقوقی 
داوطلبانه

حمایت و 
مشاوره 
حقوقی

مشاوره، 
دفاع از 

حقوق بشر

پاسخ حقوقی 
در شرایط 

جنگ

کمک‌های 
حقوق بشری و 

داوطلبانه

موانع حقوقی، 
محدودیت 

قضایی

۲

اتاق 
اضطراری 

بحری 
)سودان(

افزایش 
تاب‌آوری 

روانی و کمک 
به ۱۵۰۰ نفر

واحد 
روان‌درمانی 

داوطلبانه

ارائه 
خدمات 
سلامت 
روان 
رایگان

مشاوره 
روانی 

فردی و 
گروهی، 
آموزش 
همیاران

پاسخ به خلأ 
روان‌درمانی 
جنگ‌زده‌ها

روان‌درمانگران 
محلی و 

کمک‌های 
مردمی

کمبود منابع، 
تهدید 

امنیتی، فشار 
روانی

۳

سازمان 
پناه امن 

)سودان و 
چاد(

نجات 
خانواده‌ها 
و بازپیوند 

کودکان مفقود

سازمان 
غیردولتی 

محلی 
داوطلبانه

تغذیه 
آوارگان 
و حمایت 
کودکان

آشپزخانه 
جمعی، 
فضای 
کودک، 
آموزش 

PFA

پاسخ به قطع 
کمک‌های 

خارجی

کمک‌های 
مردمی و منابع 

محلی

کاهش 
کمک‌های 

رسمی، کمبود 
بودجه

۴
 Donbas
  SOS
اوکراین

پوشش 
هزاران 

مجروح، الگویی 
برای واکنش 

محلی

شبکه 
هات‌لاین 
داوطلبانه

کمک به 
مجروحان 

جنگ

دریافت 
تماس، 
هدایت 

مصدومان 
به درمان

اولین پاسخ‌گو 
در شرق 
اوکراین

کمک‌های 
خیریه محلی و 

داوطلبان

محدودیت 
ارتباطات، 
تهدیدات 
مستقیم

ایستگاه ۵
خارکیف

اسکان 
۳۰٬۰۰۰ آواره 

در ۲۰۱۴

تشکل 
مردمی 

ایستگاه 
راه‌آهن

پذیرش 
و اسکان 
آوارگان

استقبال، 
اسکان 

اضطراری، 
راهنمایی

اولین پناهگاه 
ورودی 
آوارگان 
دونباس

کمک‌های 
مردمی و نیروی 

محلی

فشار 
ظرفیت، نبود 

زیرساخت 
رسمی

در همین چارچوب، تجهیزات حیاتی همچون دستگاه های تنفس مصنوعی و کیت های کمک های اولیه به کشور منتقل و میان مراکز درمانی 
توزیع شد. این شبکه عملاًً بدل به پیوندی میان منابع خارجی و نیازهای داخلی شد و توانست کمبودهای فوری در زمینه تجهیزات پزشکی را 
تا حدودی جبران کند. به این ترتیب، سهم قابل توجهی در پاسخ اولیه به بحران ایفا کرد. در واقع شبکه حمایتی داوطلبان دیاسپورایی اوکراین 
به عنوان پلی میان کانال های دیاسپورا )تأمین کننده کالاها و داروها( و نیازهای محلی عمل می کرد: محموله ها از کشورهای همسایه وارد و از 

طریق شبکه رانندگان داوطلب توزیع می شدند.
نیاز به قانونمند کردن فعالیت ها، ایجاد هماهنگی با سازمان های محلی و تضمین شفافیت در انتقال و توزیع کمک ها از جمله مهم ترین موانع 
این شبکه به شمار می روند؛ دشواری اعتماد اهداکنندگان خارجی به شبکه های غیررسمی را نیز بر این موانع باید افزود. از منظر منابع، پشتوانه 
اصلی آن کمک های مالی و کالایی از جوامع اوکراینی در خارج کشور است. افزون بر این، برخی داوطلبان متمکن اقتصادی نیز به جمع‌آوری 
کمک های نقدی پرداخته و در تأمین مالی عملیات نقش داشته‌اند. شبکهAssociation C  از آن جهت که بخش قابل توجهی از کالاها و 
اموال را از دیاسپورای خارجی تأمین می کرد،  علاوه بر فضای داخلی، در فضای جهانی تصویری از اوکراین به عنوان کشوری برخوردار از حمایت 

گسترده مردمی در سطح جهانی ارائه داد ]17[.
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5. جمع بندی و نتیجه گیری

براساس ارزیابی ابتدایی از ظرفیت  سازمان های مسئول کشور در موضوع جذب داوطلبان رسمی و تجربه  الگوی شبکه های داوطلبی در 
کشورهای مختلف که مبتنی بر مختصات داوطلبی غیر رسمی ساماندهی شده اند، به نظر می رسد دو راهبرد کلان برای بسط و تقویت شبکه های 
داوطلبی، متناسب با شرایط کنونی ایران ضروری است. راهبرد اول، شامل اقدامات لازم در راستای تقویت شبکه داوطلبی رسمی است که در 
بستر نهادهای موجود کشور انجام می گیرد و راهبرد دوم در راستای تسهیل گری برای گشودن زمینه  مناسب به منظور ساماندهی فعالیت های 

داوطلبانه غیررسمی است که در شرایط بحران به شکل مکمل بر ظرفیت دستگاه های مسئول بیفزا ید. 

۱-۵. جذب داوطلبان رسمی و انتظام بخشی سازمانی آنان  
داوطلبی رسمی تعریفی ساده و همگانی دارد: »داوطلبی رسمی به فعالیتی داوطلبانه گفته می شود که در چارچوب یک سازمان یا نهاد رسمی، 
با هماهنگی، آموزش و معمولاًً ثبت نام قبلی انجام می گیرد و تابع قوانین و خط مشی های آن سازمان است«. سازمان های رسمی در این تعریف 
اعم از نهادهای دولتی، عمومی و تشکل های فعال در جامعه مدنی هستند. به عبارت دیگر، عضویت و فعالیت نسبتاًً بلند مدت در قالب هر نهادی 
در سطوح مختلف دولت، بازار و جامعه را شامل می گردد. پیش از این، مفصل به اقدامات و عملکرد نهادهای دولتی و عمومی در راستای جذب 
داوطلبان پیش از بحران و در حین بحران پرداخته شد. جمعیت هلال احمر به عنوان بزرگ ترین نهادی که مبتنی بر الگوی جذب داوطلب بنا 

شده در خلال جنگ اخیر نیز از نظام داوطلبی در دسترس خویش در عرصه های مختلف استفاده کرده است. 
همچنین نهادهای مانند سازمان بهزیستی کشور نیز به اقتضای مأموریت خویش و احساس نیازی که در شرایط بحران دارد، اقدام به انتشار 
فراخوان برای جذب داوطلب زده است. از میان سازمان های زیر مجموعه حاکمیت نیز سازمان بسیج کشور عمدتاًً مبتنی بر الگوی داوطلبی اداره 
می شود و در موقعیت های بحرانی علاوه بر جذب نیروی جدید به دنبال بهره گیری از چنین ظرفیتی برای حل مسئله است. همچنین در سطح 
جامعه مدنی نیز سمن ها، تشکل ها، شبکه های گوناگونی در حوزه های مختلف وجود دارد که در شرایط پیشا بحران به جذب نیروی داوطلب 
پرداختند. علاوه بر‌این گروه های جهادی، خیریه ها، هیئت ها و تکایای مذهبی به صورت مستمر و مقطعی متناسب با شرایط به فعالیت های 

لازم خواهند پرداخت.

شبکه ردیف
نقش در فعالیتمأموریتساختارتأثیرداوطلبی

چالش‌هامنابعبحران
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با توجه به بررسی های اولیه در خصوص اقدامات نهادهای مذکور در شرایط جنگ ۱۲ روزه در زمینه جذب و بهره مندی از نیروهای داوطلب 
در سطح کشور، به نظر می‌رسد اگر از تجارب گذشته استفاده لازم به عمل نیاید و فعالیت های شبکه های نمونه  موفق جهانی با اقتضائات 
بومی جامعه ایرانی مورد بررسی قرار نگیرد، گستره و عمق فعالیت های انجام شده توسط این نهاد پاسخ گوی عمده نیازهای احتمالی کشور 
در شرایط بحرانی آتی نیست. عمده این فعالیت های داوطلبی محدود به خطوط مشاوره یا مددکاری تلفنی است و همچنان چندان روشن 
نیست که نظام داوطلبی رسمی که این نهادها صرفاًً به کمّّیت آن اشاره می کنند را بتوان به عنوان نیرویی فعال در لحظه بحران به کار گرفت. 
از سوی دیگر، دایره شمول خدماتی که می توان از نیروی داوطلب در آن بهره برد؛ بسیار گسترده تر از شرح وظایفی است که این نهادها به دلیل 
نگاه جزیره ای خویش گرفتار آن شدند. فقدان نگاه اجتماعی به مسئله امداد و حمایت از افراد آسیب دیده یا عامه   مردم که در معرض آسیب قرار 
دارند، به وضوح در اقدامات این نهادها مشخص است. در نهایت نیز مدل جذب نیروی داوطب در این نهاد بسیار منفعلانه، غیر شفاف و مبتنی بر 

توانمندی های احتمالی داوطلبان است، نه نیازهای موجود کشور در هنگام بحران.
پیشنهاد می شود در چنین شرایطی در راستای تقویت نظام داوطلبی رسمی، توانمندی بالفعل هریک از این نهاد در زمینه جذب، آموزش 
و سازماندهی نیروهای داوطلب در دوران پیش از بحران مشخص گردد و ظرفیت سنجی از میزان اقبال عمومی مردم برای همکاری با این 
نهادها مبتنی بر اعتماد اجتماعی آن سازمان نزد مردم در حین بحران به شکلی دقیق انجام شود. پس از انجام ارزیابی دقیق از وضعیت موجود 
در صورت امکان نهادی فرادست که در شرایط بحران مسئولیت هماهنگی و مدیریت بحران را بر عهده دارد، تلاشی در راستای هم‌افزایی و 
تنظیم گری رابطه این نهادها با یکدیگر و انطباق آن با نظام نیازهای کشور انجام دهد. به اقتضای شرایط آتی سازمان پدافند غیر عامل کشور 
که زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح است، شورای عالی مدیریت بحران کشور و شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی امکان ایفای چنین 

نقشی را دارند. 
از مهم ترین مأموریت های این نهاد تنظیم گر می توان به تجمیع بانک اطلاعاتی از داوطلبان، احصای نیازهای سازمان های عضو در شرایط 
بحران، برقراری راه ارتباطی متناسب میان سازمان ها و داوطلبان، توزیع داوطلبان در رده های محلی، شهری و ملی، ارائه آموزش های فوری 
مورد نیاز داوطلبان و در نهایت فراهم کردن شرایط مناسب برای جذب داوطلبان جدید اشاره کرد. در صورتی که امکان ایجاد چنین شبکه ای 
به دلیل ضعف های ساختار اداری کشور فراهم نباشد، شوراهای مربوطه می تواند این وظایف را برای دستگاه اجرایی که بهترین عملکرد را در 
ارزیابی انجام شده دارد به عنوان مأموریت تعیین کنند و این نهاد را مسئول اصلی جذب نیروهای دا وطلب قرار دهند و سایر ظرفیت های کشور 

را در جهت تسهیل در به کارگیری از نیروهای داوطلب رسمی در اختیار این نهاد قرار دهند. 

۲-۵. ظرفیت سنجی ایجاد و ساماندهی فعالیت داوطلبان غیررسمی      
چنانچه پیش از این گفته شد؛ داوطلبی غیر‌رسمی، فعالیتی خارج از چارچوب رسمی مدیریت بحران کشور و نهادهای موجود است. 
کنشگری نه چندان بلند مدت، وابسته به شرایط بحران، کاملاًً خودجوش و بدون برنامه‌ریزی قبلی است. این داوطلبان شهروندان عادی 
هستند که معمولاًً به دلیل اینکه اولین افرادی هستند که در صحنه یک وضعیت اضطراری یا فاجعه حاضر می شوند و مدت زیادی پس از پایان 
خدمات رسمی در آنجا باقی می مانند، دست به مجموعه اقداماتی در راستای کمک رسانی به افراد آسیب دیده می کنند. این شهروندان شاید 
در الگوهای رسمی به عنوان افرادی مزاحم تلقی شوند و به هیچ عنوان به دلیل فقدان آموزش نقش آنان راهگشا تلقی نشود، اما در تجربیات 
جهانی به‌دلیل افزایش هم گرایی در شرایط بحران و وجود خلأهایی که نهادهای رسمی و نظام داوطلبی امکان پاسخ دادن به آن را ندارند، 

از ظرفیت این افراد استفاده مناسب می شود.
همان طور که در خصوص ویژگی های این نوع از داوطلبی گفته شد، به ظاهر چنین به نظر می‌رسد که ماهیت داوطلبی غیررسمی قابل 
برنامه‌ریزی نیست، کوتاه مدت است و مبتنی بر لحظه بحران شکل می‌گیرد. اما این ویژگی ها بدین معنا نیست که نمی توان برای نقش این 
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دسته از داوطلبان سیاستگذاری کرد. از سویی ظهور گروه های داوطلب غیر رسمی اجتناب ناپذیر است و نمی توان از شکل گیری آن جلوگیری 
کرد. از سوی دیگر نیز این گروه ها به هیچ وجه در تعارض و تضاد با گروه های رسمی مدیریت بحران قرار ندارند، بلکه ظرفیت دیگری از جامعه 
را فعال می کنند که ساختارهای رسمی امکان بهره مندی از آن را نداشته است. بنابراین ماهیت غیررسمی این داوطلبان، نقطه قوت آنان 
به عنوان نقش مکمل در کنار بخش رسمی محسوب می شود. همچنین با وجود کاهش اعتماد اجتماعی عمودی به نهادهای رسمی در شرایط 
کنونی ایران که سبب عدم تمایل اقشاری از مردم برای پیوستن به ساختار داوطلبی رسمی شده است، جایگاه اعتماد اجتماعی افقی میان 

مردم به عنوان برسازنده نظم اجتماعی جدید در راستای حل مسئله را برجسته می کند. 
طبق مطالعات انجام شده در خصوص تجربه شکل گیری شبکه های داوطلبی غیررسمی در شرایط بحران، می توان به مهم ترین نقاط اشتراک این 
نظام داوطلبی چنین اشاره کرد: عموماًً شبکه های مذکور از همان لحظات اولیه بحران شکل گرفته و توانسته اند با اعتماد و مشارکت مردمی خلأ 
خدمات دولتی را پر کنند. علاوه بر این، در تمام نمونه های فوق الذکر »داوطلبان غیررسمی« بیشترین  اعتماد اجتماعی را در میان گروه اجتماعی 
فعال دیگر به دست آوردند. بسیاری از این گروه ها از تجربه و دانش محلی بهره برده و ساختارهای ساده اما انعطاف پذیر ایجاد کردند. همچنین 
باید در پایان تأکید کرد که محلی  بودن و مشارکتی  بودنِِ این شبکه ها باعث شده هم سرعت عمل آنها در مواجهه با بحران نسبت به نهادهای 

رسمی بالاتر باشد و هم در ضمن اجرا اعتماد مردمی بیشتری شکل بگیرد؛ این دو مزیت از نقاط قوت بنیادین این شبکه های داوطلبی  است.
اما طبیعی است که این شبکه ها با توجه به وضعیتی که در بستر آن مشغول به فعالیت هستند، تمایزهای قابل توجهی نیز با یکدیگر دارند. 
از جمله مهم ترین این موارد می توان به ماهیت فعالیت ها و نوع اولویت بندی آنان در کمک رسانی اشاره کرد که طیف وسیعی را دربر می گیرند؛ 
از پشتیبانی درمانی )همچون واحدهای روان درمانی بحری( تا امداد غذایی )سازمان Safe Haven( و عملیات لجستیکی انجمن های A وC. لذا 
برخی ساختارهای آنان ماهیتی ملی دارند و بخشی دیگر مبتنی بر مأموریت فرامرزی طراحی شدند و سطح سازماندهی در گستره بزرگ تری 
)نظیر شبکه های دیاسپورای اوکراین( را تجربه می کنند، در حالی که برخی دیگر کاملاًً محلی، خودجوش و خُُرد باقی ماندند. منابع مالی و 
شیوه سازماندهی در میان این نمونه ها از مدل های خُُرد- محلی تا الگوهای حرفه‌ای و وابسته به کمک های خارجی نیز در طیفی متنوع 

قرار خواهد گرفت.
پیشنهاد می شود در همین راستا با استفاده از ظرفیت موجود جامعه ایران در سازماندهی نیروهای مردمی امکان فعالیت گروه های مرجع 
مورد اعتماد شهروندان را برای حضور در عرصه های مختلفی که زمینه جذب داوطلب غیررسمی را در شرایط بحران ممکن می کند، فراهم 
شود. همچنین در شرایطی که کشور ما در موقعیت آتش بس شکننده است، فعالیت ابتدایی این گروه می تواند در محدوده های نیازسنجی 
شده از تجربه 12 روزه جنگ قبل و در جهت پاسخ به چالش های ایجاد شده به صورت مستقیم یا حتی در قالب فعالیت هایی باشد که به صورت 
غیر مستقیم به کاهش بحران کمک کند. عموماًً این فعالیت ها می توان در بدو امر مبتنی بر عضویت در فضای مجازی و برقراری ارتباط و 
سازماندهی اولیه باشد تا ظرفیت های موجود به خوبی شناسایی شده و در شرایط بحران مورد استفاده قرار گیرد. شکل گیری چنین گروه هایی 
در قالب اصناف و مشاغل، اقشار و طبقات گوناگون، گروه های دانشجویی و دانش‌آموزی به شکل غیر مرتبط باشد. هسته هایی که در شرایط 
بحران امکان هم گرایی آنها فراهم می شود. همچنین در صورت امکان زمینه  اتصال آنان در قالب شبکه های داوطلبی نیز دور از ذهن نیست.   
در مواجهه  با این ظرفیت عمومی و در راستای سیاستگذاری کارآمد برای آن، رعایت الزامات اجرایی برآمده از تجربیات سایر کشورها، با رعایت 

شرایط بافتار اجتماعی جامعه ایرانی ضروری است. در انتهای این گزارش به بخشی از این الزامات اشاره خواهد شد.   
     هرچند شبکه های داوطلبی محلی سرعت و انعطاف لازم را برای پاسخ اولیه به بحران فراهم می کنند و نقش مکمل حیاتی در کنار 
ظرفیت رسمی فراهم می نمایند؛ اما دولت ها برای حداکثر رساندن اثربخشی چنین همکاری بین نهادهای رسمی و غیررسمی، نیازمند 
سازوکارهای از پیش تعیین شده هستند که نقش بازیگران متعدد در آن مشخص باشد و امکان همکاری متقابل نیز برای مأموریت های 

گوناگون فراهم شود. 
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     ریسک وابستگی به منابع مالی خارجی و بی ثباتی آنها یکی از موانع ساختاری است که پایداری برنامه های شبکه های غیررسمی 
داوطلبان را تهدید می کند. همچنین تهدیدات امنیتی به خصوص در شرایط جنگ سبب افزایش حساسیت  روی گردش مالی فعالان 
میدانی می گردد. بنابراین ضروری است که پیش از وقوع بحران، سازوکارهای مالی مشخص و دارای امنیت مناسب جهت بهره مندی این 
بخش های مدنی فراهم شود. همچنین طراحی سازوکارهایی برای تنوع منابع )ترکیب کمک های مردمی محلی، شراکت با کسب وکارهای 

کوچک، صندوق های اضطراری محلی( و تدوین سناریوهای عملیاتی برای مواجهه با کاهش کمک های خارجی.  
     حفظ انگیزه و جلوگیری از فرسودگی داوطلبان )شامل حمایت روانی، آموزش و تسهیل شرایط مالی به میزان ظرفیت ممکن( از 

نیازهای مکرر و برجسته در همه نمونه های بین المللی بوده است و باید به عنوان یکی از ارکان برنامه ریزی داوطلبی در نظر گرفته شود.
     تقویت ظرفیت های محلی و حفظ مزیت این رویکرد در برنامه های پشتیبانی در راستای حفظ سرعت و اعتماد عمودی منجر به تقویت 
توان عملیاتی داطلبان محلی و افزایش انسجام اجتماعی خواهد شد. هسته های اولیه از افراد محلی که در شرایط جنگ 12 روزه چنین 

اقداماتی انجام داده اند، نیازمند ارزیابی، شناخت اولیه و اتصال به شبکه های بزرگ تر هستند.
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آسیب شناسی اقدامات دستگاه های اجرایی در جنگ 12 روزه، نشان از استمرار یا بسط وظایف روزمره آنان دارد و کمتر سیاست های 
از پیش طراحی شده برای مقابله با شرایط بحرانی، برنامه ریزی جهت پاسخ به مشکلات فزاینده و مدید و استفاده از ظرفیت مردمی 

مشاهده میشود.
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